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 اشيائى كه داخل در مبيع هستند 

اين است كه بايد لغت و عرف را مناط    ، قاعده كلىّ براى دخول اين اشياء در مبيع يا خروجشان از آن
زمين و درختان و    قرار داد، بنابراين اگر بستانى را فروخته و آن را با همين لفظ مورد معامله قرار دادند

 . باشندبناء و ساختمان واقع در آن داخل در مبيع مى 
 .باشندهمچنين در بيع بستان راه عبور اشخاص و نيز محلّ جريان آب همچون جوى و نهر داخل مى 

در    ،اگر مبيع را با لفظ » الدّار « مورد معامله قرار دادند زمين و ساختمان چه فوقانى و چه تحتانى تمام 
 مگر آنكه ساختمان فوقانى عرفا و معمولا جدا از قسمت تحتانى باشد.   ،خل هستندآن دا 

ور ثابت قرار  ط   به  خانه   در   كه   هائىچوب  و   اندشده   نصب   هادرب   در   كه  هائى   قفل   و   هاهمچنين درب
 . باشندمى   داخل  جملگى  هاداده شده و نيز نردبان ثابت و كليد قفل 

 : 1مسئله
اين   :بگويد  بايع  يا  كرده  دخول   شرط  آنكه  مگر  نبوده  داخل   «  دار  »   بيع  در  اندكاشته درختى كه در خانه  

  ديوارش   آنچه   با   را  دار   اين :  بخوانند  طور   اين  را  صيغه  يا   فروختم  ،شوددار را با آنچه درب برويش بسته مى 
 . فروختم تو  به است محيط  آن  به

 : 2مسئله
  به   مشروط  ،داخلند  مبيع  در  شده  ظاهر  آن   بر  كه  هائىشكوفه اگر مبيع » نخل « و درخت خرما بود  

 مشترى  به درخت  تنها  و  داشته  بايع  به  تعلقّ آن هاىميوه ، در صورت تأبير  و  ،باشند نشده   « تأبير  »  اينكه
 .شودمى  منتقل 

(متاجر)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة    

(مایدخل فی المبیع)احکام بیع و شراء  56جلسه  استاد وافی  
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 : 3مسئله 
واجب است آن را تا زمان عرفى چيدن و اخذ به درخت    ، در موردى كه ميوه در بيع درخت داخل نباشد

 نگه دارند. 
 : 4مسئله 

 غير   هاچنانچه در ساير ميوه  ،نيستند  مبيع  داخل   و  داشته  بايعه  ب  تعلقّ  ،ظهور  صورت   در  نر  هاىشكوفه 
 . باشندمى  بايع  به متعلق   و نبوده  مبيع  به ملحق  بيع وقت ظهورشان  صورت  در  خرما از

 : 5مسئله
هركدام    ،جائى كه درخت به مشترى منتقل شده و ميوه يا گل و يا برگ به ملك بايع باقى مانده استدر  

مگر در صورتى كه آب   ، رى كنندآبيا   را   درخت   خويش  مال   رعايت  جهت   به   تواننداز بايع و مشترى مى 
 .شوددادن هردو مضرّ باشد كه در اين صورت از آب يارى هردو جلوگيرى مى 


